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Abstract  

The Holy Quran is always one of the rich and timeless sources that Muslim poets and writers 

have used. The history of using the Holy Quran in Persian poetry is as long as Iranian Islam. 

Tanas (intertextuality) is one of the new literary criticism theories that was proposed by Julia 

Kristeva in the second half of the 20th century. In fact, Tanas is a new term that has old 

concepts in literature. The present study aims to investigate intertextual types in the poems of 

Farid Esfahani, one of the lesser-known poets of Saadi's age, using the descriptive-analytical 

method. The results of the research show that he benefited the most from partial intertextuality 

that appeared in the form of Quranic words, sentences and phrases. It is also possible to 

consider indicative intertextuality as one of the most widely used types of intertextuality in his 

poetry, which is shown in the form of invoking Quranic stories and characters. The poet has 

rarely used inspirational and conceptual intertextuality. 
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 مقاله پژوهشی 

اصفهانی  های بینامتنی قرآن کریم در قصاید فرید  گونه 

 )اسفراینی( 

 3سهیلا کاظم علیلو ،2محمدرضا اسلامی  ،*1آیت شوکتی

 چکیده 

ی غنی و لایزالی است که شاعران و نویسندگان مسلمان از آن  هاسرچشمه قرآن کریم، همواره یکی از  

ایرانیان دارد.  گیری از قرآن کریم در شعر فارسی، عمری به درازای اسلام  بهرهنۀ  یشیپ.  اندبردهبهره  

میلادی    بیستم  قرن  نیمۀ دوم  در  جدید است که  ادبیِ  نقدی   های تناص )بینامتنیت( یکی از نظریه 

  قدیمی  مفاهیمی   دارای   که  است  جدید  اصطلاحی  تناص،  حقیقت،  در.  توسط ژولیا کریستوا مطرح شد

از روش توصیفی    ادبیات  در با استفاده  انواع    – است. پژوهش حاضر بر آن است  تحلیلی به بررسی 

عصر سعدی، بپردازد. نتایج  شدۀ همبینامتنی در قصاید فرید اصفهانی، یکی از شاعران کمتر شناخته

پژوهش بیانگر آن است که وی بیشترین بهره را از بینامتنی جزئی برده که در قالب کلمات، جملات 

ع میو  نیز  است.  نمایانده  رخ  قرآنی  اشارهبارات  بینامتنی  از توان  دیگر  یکی  را  )تلمیحی(  ای 

های قرآنی ها و شخصیتپرکاربردترین انواع بینامتنی در شعر وی دانست که در قالب فراخوانی داستان

 .نمایان شده است. شاعر به ندرت از بینامتنی الهامی و مفهومی بهره گرفته است

 قرآن کریم، شعر فارسی، بینامتنی، فرید اصفهانیلیدی: واژگان ک

https://qsf.jiroft.iau.ir/article_697651.html?lang=fa
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   و بیان مسئله  مقدمه

قرآن، کتاب دینی و اعتقادنامۀ همۀ مسلمانان جهان است. این کتاب حکمت و هدایت، نظر به تعالی 

حیوانی به اوج   آمده است که آدمیزادگان را از مغاک شهوات پست  ها از خاک تا افلاک دارد و اساساًانسان

افلاک و سفرهای علوی و آسمانی برساند. کتابی که با گذشت هزار و چهارصد سال، با زندگی آنان عجین  

و »معانی و مفاهیم آن در طول چهارده قرن از   شده و گویی با رگ و پوست و خون آنان درهم آمیخته

 (.11: 1374ات فردی و اجتماعی ما تأثیر پنهان و آشکار نهاده است« )حلبی، جهات مختلف در حی

با استفاده  اندکوشیده سندگانیبوده است، شاعران و نو و بلاغت فصاحت  اریمع ماز آنجا که قرآن کری

با   زینشان داده و ن  نی الفاظ و مضام  ی ر یکارگه  خود را در ب  ییآن، توانا  ی والا   یو معان  ز یاز الفاظ سحرانگ

تأث آن،  به  فزون  ریاستشهاد  را  خود  ربّان  یسخن  کلام  حرمت  و  قداست  پناه  در  و  حلاوت   ،یبخشند 

 ی و بازخوان  ی ر یکارگ هبزیرا »  ندینما  ترپذیرفتنیساخته، آن را ارجمندتر و    چندان  خود را صد  های اندیشه

و بالا بردن ارزش آن به خاطر قداست و  مصداق بودن به شعر    ی اعطا  یعنی یدر متون شعر  میقرآن کر

 (.134: 2002)جربوع، « میاعجاز قرآن کر

تناص و ریشۀ آن )نصص( در فرهنگ عربی دارای معانی متفاوتی با معنایِ متداولِ آن در فرهنگ 

: ماده نصص( و »آشکار و ظاهر ساختن«  1981غربی است »النصّ از نظر لغوی بالا بردن« )زمخشری،  

: ماده نصص( است پس »النصّ 1414منظور،  : ماده نصص( و »نهایت و آخر چیزی« )ابن1979)زبیدی،  

: 2003به معنای آشکار و روشن ساختن و نظم بخشیدن و نهایت و آخر هر چیزی است« )فیصل الأحمد،  

23.) 

تناص در اصطلاح یعنی این که چند متن در یک متن دیگر »  غذامی در تعریف تناص آورده است:

و مکان، داخل شوندبدون   زمان  نظر گرفتن  امر    (.45:  1985)غذامی،  «  در  این  بر  ناقدان  تمام  تقریباً 

نظر دارند که هستۀ اولیۀ تناص نزد صورتگرایان روسی شکل گرفته و نظرات آنان بوده که راه را برای  اتفاق

کی بود که نقش ظهور یک اصطلاح جدید گشوده است. اولین کسی که در این راه گام نهاد، شکلوفس

گوید: »همانا یک عمل هنری در ارتباط اعمال هنری را در ظهور یک عمل هنری جدید دریافت، وی می

تئودروف،  شود« ) خود با اعمال هنری دیگر و با استناد و توجه به روابطی که مابین آنهاست، درک می

را نخستین بار ناقد بلغاری    "تناص"ح  نظر دارند که اصطلا(، امّا ناقدان غربی بر این امر اتفاق41:  1990

کوشیم و آن این است که به کار برده است »ما در حقیقت جهت حل یک راز ساده می   "ژولیا کریستوا"

اصطلاح تناص مربوط به باختین نیست و شایسته است که آن را به کریستوا نسبت دهیم« )سومفیل،  

1998 :61 .) 

م به ایران با آغوش باز به استقبال این منبع لایزال رفته و از سرا از زمان ورود اسلاشاعران پارسی

های ادبی که به وفور از آیات، احادیث و اند. یکی از سبکالفاظ و معانی و مفاهیم گرانسنگ آن بهره برده

الفاظ عربی بهره گرفته است، سبک عراقی است. فرید اصفهانی )اسفراینی( یکی از شاعران این سبک است  

 بخش قرآن کریم استفاده نموده است. جای شعر خویش از آیات روحجای  که در
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 روش پژوهش 

از روش توصیفی   با استفاده  تحلیلی به بررسی بینامتنی قرآنی در    –پژوهش حاضر کوشیده است 

 قصاید این شاعر توانمند امّا گمنام بپردازد.   

 ضرورت پژوهش 

گیری وی از قرآن کریم ضرورت شده و نیز تبیین بهرهضرورت شناخت بیشتر این شاعر کمتر شناخته

 کند. این پژوهش را ایجاب می

 سوالات پژوهش 

 اساسی در این پژوهش عبارتند از: سؤالات

 فرید اصفهانی تا چه میزان از قرآن کریم بهره برده است؟

 گیری از قرآن کریم چگونه در شعر وی نشان داده شده است؟.بهره

 پیشینه پژوهش

های فراوانی نوشته شده نامهتاکنون در زمینۀ تناص قرآنی یا اثرپذیری از قرآن کریم مقالات و پایان 

نقد بینامتنی قرآنی در شعر دینی ( در مقالۀ »1391کامران سلیمانی ) وند و  است از جمله: تورج زینی

  لفظی   اند که تأثیرپذیری « پس از بررسی اشعار این شاعر توانمند عراقی به این نتیجه رسیدهاحمد وائلی

  به  قرآنی  های آموزه   کاربرد  در  وی   روش .  دارد  چشمگیری   قرآن کریم در شعر وی نمود   از  شاعر  معنوی   و

 مفاهیم  و  الفاظ  از  برخی  عربی،  ادب  کلاسیک  شاعران  از  بسیاری   مانند  نخست  شیوۀ  در  است؛   شیوه  دو

  دوم ۀ  شیو.  دارد  شعرش  در   را  بسامد  بیشترین  روش،  این  که  برده  کار  به   نوآفرینی  و  تغییر  بدون   را  قرآنی

  قرآن   از   بخش  این   در  وی   تأثیرپذیری .  است(  تناص)   بینامتنی  روش  است،  نموده  استفاده  آن  از  شاعر  که

علی سلیمی و مسعود اقبالی   .است  همراه  فنّی  توانایی  و  مهارت  با  و  غیرمستقیم   و  پنهان  ای گونه  به  کریم

اند مطر« به این نتیجه رسیده  عفیفی  محمد  شعر  در  قرآنی  دینی،  تناص  انتقادی   ( در مقالۀ »تحلیل1391) 

 از   فراوانی  های نمونه  وی،  شعر  در   که  است  شاعرانی  جمله  از  مصری،  معاصر  شاعر  مطر،  عفیفی  که محمد

  دگرگون   تغییر،  بدون  مفهوم  اخذ  اشاری،  نقل:  مانند  هاییشیوه.  خوردمی  چشم  به  قرآنی  دینی،  بینامتنی

  هایتناص  کنار  در  وی،  شعر  در  های بینامتنی شعر اوست. همچنین آیه، از شیوه  ساختار  و  معنا  ساختن

 گونه  آن  را  قدسی  امور  و  الهی  انبیای   شأن  گاهی  شاعر،  آنها  در  که  دارد  وجود  نیز  مواردی   ارزشمند،  هنری

( در مقالۀ »تناص قرآنی در 1395پوری و همکاران ) مسعود باوان .است ننموده مراعات  است، شایسته که

قسمت نتایج این   در.  اندپرداختههایی از تناص در دیوان این شاعر  به بیان نمونه  دیوان عبدالرحیم برعی«

است آمده  پاره  پژوهش  در  برده،  بهره  قرآنی  آیه  عین  از  گاهی  وی  با  که  را  اصطلاحات  این  اوقات  ای 

تغییراتی جزئی در شعر به کار گرفته و نیز در بیشتر اشعار خویش از مفاهیم والای قرآنی استفاده کرده  

 .است
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های سبکی غزلیّات  خورد مانند: »بررسی ویژگیمینیز در مورد فرید اصفهانی چند مقاله به چشم  

فرید اصفهانی« از سیداحمد پارسا و فرشاد مرادی که در آن به بررسی سبک زبانی، ادبی و فکری غزلیات  

( در مقالۀ »معرفی و نقد دیوان فرید  1383آبادی ) اند. فرزاد ضیائی حبیباین شاعر سبک عراقی پرداخته

های خطی دیوان وی و مواردی مانند فساد قافیه، وزن شعر معرفی شاعر، نسخهاصفهانی )اسفراینی(« به  

های اینترنتی مقاله یا اثری که با موضوع جستار  و ... در دیوان وی پرداخته است. امّا با جستجو در سایت

 حاضر یکسان باشد، مشاهده نشد که همین امر جنبۀ نوآوری پژوهش حاضر است.

 سبک شاعر مختصری از زندگینامه و

اند. خود او نیز در قصایدش با کلمه »فرید« نویسان غالباً او را با عنوان »فرید احول« نام بردهتذکره

تخلص کرده است. او را به سبب ولادتش در شهر اسفراین، »فرید اسفراینی« و اقامت ممتدش در اصفهان، 

اند که از بد دورۀ او بودهگر و سعدی، هماند. شاعرانی مانند امامی هروی، مجد هم»فرید اصفهانی« گفته

حادثه، با ظهور سعدی، سخنوران و ادیبان معاصر دور و نزدیکش تا حدودی از شهرت و آوازه بازماندند.  

های درباری است ولی اشعار توحیدی و دینی و اخلاقی و نعت  بیشتر قصاید موجود وی شامل مدحیه

اش در وی با آن که خراسانی است ولی به سبب زمان زندگی  پیامبر )ص( هم در میان آنها وجود دارد.

سروده اصفهان،  و  شیراز  در  نمایش  و  نشو  و  ظهور  و  هفتم  از  قرن  یکی  است.  عراقی  سبک  به  هایش 

های مناسب و ترکیبات ادبی و شاعرانه، از اشیاء های فرید قدرت توصیف اوست، او با برگزیدن واژهویژگی

انگیزی ارائه داده و آنها را به شکلی گویا و زنده مجسم کرده است زیبا و دل   و مناظر طبیعت تصویرهای 

 : مقدمه، بیست و پنج تا سی و دو با تلخیص(. 1381)ر. ک اصفهانی، 

 بینامتنیت قرآنی در قصاید فرید اصفهانی 

های زیر بندی دستهفرید اصفهانی به اشکال مختلف از قرآن کریم بهره گرفته که سعی شده است در  

 گنجانده شود. 

 تناص مستقیم )بینامتنی جزئی( 

ای از متن یا متون سابق و قرار دادن آن در متن جدید بعد از آوردن  »تناص مستقیم برگرفتنِ قطعه

یک مقدمه جهت ارتباط است که باید با موضوع متن جدید تناسب داشته باشد و ممکن است به شکل  

توان این  البته می  (.139:  1997و یا آوردن بخشی تغییر یافته از آن باشد« )داغر،  ای از آن  کامل یا تکه

متن، ذهن  بخش را بینامتنی جزئی نیز نامید زیرا در این رابطه، شاعر با کاربست عبارات و جملات پیش

تباس سازد. گاه شاعر با »تکیه بر متن مورد اقشده در سخن خود معطوف میخواننده را به متن منعکس

از عبارات و جملهبخش ... را از آن برش میجملهها، شبههایی  زند و در بافت متن خویش به کار  ها و 

 (.67: 2007دهد« )حلبی، بندد. البته در مواردی نیز این فرآیند به صورت ناخودآگاه رخ میمی

 یک کلمه 

 است. بخشی از اشعار شاعر در برگیرندۀ تنها یک لفظ از یک آیۀ قرآن کریم
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شاعر در یکی از قصاید خویش که با موضوع زهد و حکمت سروده است، از رحمت الهی سخن گفته و 

مِنْ رَحْمَۀِ   لا تَقْنَطُواالَّذینَ أَسْرَفُوا عَلی أَنْفُسِهِمْ    ی قُلْ یا عِبادِ با انتخاب بخشی از یکی از آیات قرآن کریم »

( از مخاطب خواسته است که از رحمت  53« )زمر/  میعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیمُاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یغْفِرُ الذُّنُوبَ جَ

 الهی ناامید نشود و نیز در نیمۀ دوم کلام خویش، این آیه را مایۀ دلگرمی خویش دانسته است

 دو نیم رارسید اگر نه بُد از بیم، دل                        لاتَقنَطوا« به سمعِ دلم     » یتِآندایِ 

 (.8:  1381)اصفهانی، 

هایی نیز در رثای بزرگان سروده است؛ وی در رثای اتابک لای اشعار خویش، مرثیهاصفهانی در لابه

ای )مرگ( سخن گفته  ابوبکر سعد، که بخش عظیمی از اشعار شاعر به وی اختصاص دارد، از طوفان فتنه

ۀ دوم کلام خویش با انتخاب لفظ قرآنی »حسن الثواب«، ور شده است امّا در پاراست که اتابک در آن غوطه 

گویی سعی در کاستن غم و اندوه خویش و بازماندگان متوفی دارد چرا که وی را در زمرۀ نیکوکارانی 

برشمرده که جایگاه والایی دارند. این اصطلاح برگرفته از قرآن کریم است که شاعر اندکی تغییر در آن  

 ( 148عمران/ « )آل الْآخِرَۀِ وَاللَّهُ یحِبُّ الْمُحْسِنینَ  وَحُسْنَ ثَوابِاهُمُ اللَّهُ ثَوابَ الدُّنْیا فَآتایجاد نموده است: »

 در بحرِ فتنه غرقۀ »حُسنُ الثَّواب« شد                   شاه جهان اتابک ابوبکر غوطه خورد

 (.53: 1381)اصفهانی،  

ی، شعر خویش را زیبایی دو چندان بخشیده است؛ او در مدح  انگیز قرآنگیری از الفاظ روح شاعر با بهره

اتابک سعد، دوستی با وی را به بهشت توصیف کرده که دوستانش با امنیت جانی و روحی و در رفاه و  

مند خواهند شد امّا خشمش را بسان »یوم الحساب« دانسته که بر دشمنانش  آسایش کامل از آن بهره

« دارُالْقَرارِوَإِنَّ الْآخِرَۀَ هِی  باشد: »د خواهد ساخت که برگرفته از دو آیۀ قرآنی میشود و آنها را نابونازل می

 (16« )ص/ یوْمِ الْحِسابِوَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ » و ( 39)غافر/ 

 دشمنان را رزم او »یوم الحساب« آمد پدید       دوستان را بزمِ او »دار القرار« آمد نصیب    

 (.70:  1381)اصفهانی، 

شاعر در کنار قصاید مدحی خویش، قصایدی در سایر مضامین نیز دارد که پند و نصیحت یکی از  

خواسته که ناراحت نشود؛ زیرا بهشت الهی  هایی که به انسان تقدیم کرده، از وی  آنهاست؛ وی در نصیحت

گیری از تر از جهنم است و نیز رحمت الهی را بسیار بیشتر از غضب الهی دانسته و با بهرهبسیار گسترده

ثانِی إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذینَ کفَرُوا  تر ساخته است» الفاظ قرآنی، کلام خویش را دلنشین

  ( 40« )توبه/ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا لا تَحْزَنْاثنَْینِ إِذْ هُما فِی الْغارِ إِذْ یقُولُ لِصاحِبِهِ 

 رحمتتش بیشترست از غضبش »لا تیأس«        لا تحزن«  »جنّتش بیشتر است از سقرش 

 (.94:  1381)اصفهانی، 
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ریم تکرار شده است؛ شاعر در مدح امیر بهشت یکی از مفاهیمی است که با اسامی گوناگون در قرآن ک

فخرالدین، صحن و آستان وی را با اسامی قرآنی مورد خطاب قرار داده است که از آگاهی کامل وی از  

 گیری آگاهانه از قرآن از جانب وی حکایت داردقرآن کریم و تلاش در جهت بهره

 ور است یا باغ ارم یا تاجگاهبیتِ معم              جنّت عدن است یا خلد برین یا خانقاه   

 (167)همان: 

جَزَاءً   دَارُ الْخُلْدِذَلِکَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِیهَا  »  ( 76« )طه/  تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ  جَنَّاتُ عَدْنٍ»

 (.4« )طور/ وَالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ» ( 28« )فصلت/ بِمَا کَانُوا بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ

 عبارت

شاعر در یکی از قصاید زهدیه خویش گریزی به آیات پایانی سورۀ حمد زده و با آوردن عین متن قرآنی و  

 . نیز ترجمۀ بخش دیگری از آن در مصراع دوم کلام خویش، حلاوت بیت را صد چندان ساخته است 

 یی بنما راهِ مستقیم مرا هادی تو              ایاک نستعین« کردی  »اجابتم چو به 

 ( 9:  1381)اصفهانی، 

 (.5« )فاتحه/ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمسُْتَقِیمَ *  نسَْتعَینُ ک نعَْبُدُ وَإِیا کإِیا»

وَإِبْراهیمَ  گیری از قرآن کریم » وی در مدح اتابک سعد گریزی به داستان ابراهیم )ع( داشته و با بهره

دوستی و وفا را خدمتگزارِ ممدوح خویش قلمداد کرده و آن را به دوستی و مهر  (  37« )نجم/  وَفَّی  ی الَّذ

 . بین خداوند متعال و ابراهیم )ع( تشبیه ساخته است

 »براهیمَ الذی وفّی«  حق جَلَّت از خُلَّت که با       وفا و دوستی اقبال با تو آن چنان دارد     

 (.11: 1381)اصفهانی،  

)حدید/   «وَأَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِالدین، شأن نزول آیۀ »نظاماصفهانی در مدح  

( را تناسب آن با حالت ممدوح خویش دانسته است زیرا به اعتقاد وی شمشیر وی که از آهن ساخته 25

 .شده، برای گروهی از مردم مایۀ رحمت و برای دشمنان وی مایۀ عذاب است

 رحمت است آری گروهی را و قومی را عذاب           أنزلنا الحدید«   شأنش »ست از آسمان در آمد

 (.20:  1381)اصفهانی، 

های شاعر را به خود اختصاص داده است؛ وی با استفاده از  مدح اتابک سعد بخش بزرگی از مدحیه

ب آنها در موقعیت متناسب خویش، علاوه  بکارگیری صحیح  و  قرآنی  اشعار خویش، عبارات  زیباسازی  ر 

ای دینی به آن بخشیده است. اصفهانی در مدح اتابک سعد، جایگاه کسانی را که نیکخواه وی باشند  صبغه

بهشت دانسته و در مقابل کسانی که در برابر جاه و شوکت وی قد علم کنند در زمرۀ کسانی دانسته است  

 .برگرفته از متن قرآن کریم استکه خداوند بر آنها غضب خواهد گرفت که هردو بخش آن 
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 دشمن جاه تو ز آحاد »علیهم غضب« است     لهم جنّات« استاعداد »نیکخواهِ تو ز 

 ( 23:  1381)اصفهانی، 

  بٌ فعََلَیهِمْ غَضَ مَنْ شَرَحَ بِالْکفْرِ صَدْراً  ( و »31« )کهف/  مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ   یعَدْنٍ تَجْر  لَهُمْ جَنَّاتُ  کأُولئِ»    

 (. 106)نحل/  «مِنَ اللَّهِ 

شاعر در مدح اتابک ابوبکر گریزی به مسألۀ خلقت انسان از گِلی سیاه و بدبو زده است؛ وی معتقد  

است که از گِل تیرۀ گُلی روشن دمیده و این امر را طبیعی دانسته است زیرا قبل از این نیز نفس انسان 

شود از »طین مسنون« ساخته شده سفیدی محسوب میکه بسان گُل، روشن و تابناک است و مظهر  

 ( است26« )حجر/ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ که برگرفته از آیۀ » است

 کشد یمنفس انسان را ازل بر »طینٍ مسنونٍ«               از گِل تیره گُل روشن دمید آری رواست

 .( 58:  1381)اصفهانی، 

اندازه و وی در ادامۀ مدح اتابک ابوبکر به بخشندگی و سخاوت او اشاره کرده که نعمت و اِنعامی بی

پایان و همیشگی است که به صورت لفظی از آیۀ زیر  غیرقابل شمارش دارد که همچون نعمت الهی، بی

 (8« )فصلت/ غَیرُ مَمْنُونٍ  إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ»گرفته شده است:  

 کشد یماجرٌ غیرُ ممنون« » یزدااز جزای        دهد    یماندازه نعمت دست انعامت که بی

 (. 60:  1381)اصفهانی، 

اصفهانی در بخشی از شعر خویش دگر بار در مدح اتابک سعد گریزی به قرآن کریم زده و به حوریان  

در این بخش،   (. وی 52« )ص/  وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ »  بهشتی اشاره کرده که سر به زیر دارند

و معتقد است که با وجود اتابک سعد، این    زیبایی آنها را در برابر زیبایی چشم ممدوح اندک تصور کرده

ابتدایی آیه را کند که گویی حوریان بهشتی از خاک آفریده شدهامر به ذهن خطور می اند. وی بخش 

 موده و دست به تغییر در متن آن زده است حذف ن

 »قاصراتُ الطَّرفِ اترابٌ« از تراب آمد پدید              کرده باز از ناز نرگس چشم گوئی در بهشت

 (. 69:  1381)اصفهانی، 

خواهد اگر قصد  شاعر در مدح اتابک محمد بن سعد با آگاهی کامل از متن قرآن کریم، از مخاطب می

یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا »چشمی به آیۀ  ا باید از او اطاعت کند یا خیر، لازم است گوشهدارد که بفهمد آی

( داشته باشد که در مورد وی نازل شده زیرا شاعر وی  59« )نساء/  اللَّهَ وَأَطیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکمْ

  را در جملۀ اولوالأمر برشمرده است

 اطیعوا الله اولی الامر« است در شأنش» یبرخوانچو             طاعتِ امرش اگر خواهی که دریابیوجوبِ 

 (.99:  1381)اصفهانی، 
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الدین به زلف او اشاره داشته که باد، شبی بر آن وزیده است؛ از آن جا که حورالعین  شاعر در مدح زین

(، شاعر به آن اشاره داشته و معتقد  22« )واقعه/  نٌوَحُورٌ عیمظهر زیبایی و یکی از اصطلاحات قرآنی است »

 .است باد بعد از گذر بر زلف ممدوح دیگر رغبتی به زلف حورالعین نداشته است

 نکرد بار دگر یادِ زلفِ حور العین               به گردِ پرچمِ تو برگذشت باد شبی     

 (163:  1381)اصفهانی، 

بار دیگر از اصطلاحات قرآنی بهره برده و با حذف بخشی از آن، شاعر در یکی از قصاید بهاریه خویش 

به زیبایی افرادی اشاره کرده که در باغ موردنظر وی قرار دارند و آنها را در زیبایی به خیرات حسان تشبیه  

 .( 70« )الرحمن/ فیهِنَّ خَیراتٌ حِسانٌکرده که در قرآن کریم ذکر شده است »

 ینی « بز روزنهای چوبین رویِ »خیراتٌ حِسانٌ          بر قصور آنجاوگر گوئی غرض حور است دیدن 

 ( 210:  1381)اصفهانی، 

 ای یا تلمیحی( تناص غیرمستقیم )رابطه بینامتنی اشاره

شود و به تناص افکار یا خوانش فرهنگی یا حافظه تاریخی  »آن تناصی است که از متن استنباط می

شود« )شبل کند نه با ظاهر آن و از اشارات متن درک میمعنای آن حاضر میگردد که تناص را با  برمی

(. در این رابطه، شاعر به ذکر یک یا چند نشانه در کلام که خواننده را به متن غایب 77:  2007محمد،  

اکتفا میرهنمون می به ذهن خواننده میسازد،  را  اندک، معانی بسیاری  الفاظی  با  و  )ر.ک: کند  رساند 

های  از مظاهر تأثیرپذیری از قرآن کریم در آثار شاعران و ادیبان، فراخوانی شخصیت  (.47:  1392یبی،  حب

السلام( و پیامبر اکرم )ص( قرآنی است. شخصیت پیامبرانی مانند: آدم، یوسف، نوح، ایوب، موسی )علیهم

شود.  آن به تلمیح نیز یاد می( که گاهی از  22  -32:  1384پور،  و ... و شخصیت هابیل و قابیل )ر. ک رستم

تلمیح یکی از صنایع ادبی است که کاربرد فراوانی در ذهن و زبان سرایندگان و خوانندگان دارد. البته  

 (.318: 1388اند« )میرزایی و واحدی، های دینی یاد کرده»ناقدان عرب از آن به فراخوانی شخصیت 

لمح به معنی نظر کردن عبارت است از آن که متکلم تلمیح مصدر باب تفعیل »به تقدیم لام از         

در کلام اشاره کند به قصۀ معروفی یا شعر مشهوری یا مثََل سائری بدون ذکر هر یک« )هاشمی خراسانی، 

التفتازانی،  254/  9: ج1372 ر. ک  به  29:  1938؛ جرجانی،  475:  1409؛  که  است  آن  »تلمیح  یا  و   )

آیه یا حدیث یا شعری اشاره شود . لازمۀ دریافت معنی و زیبایی تلمیح،   مناسبت کلام به داستان یا مثل یا

(. این آرایه آن گونه 66:  1385آشنایی قبلی با آن داستان یا مثل یا آیه یا شعر است« )وحیدیان کامیار،  

ر  ها را د تواند بافت معنایی سروده را ژرفا ببخشد و دریایی از اندیشهاست که »سخنور به یاری آن می

 (.110: 1373ای تنگ فرو ریزد« )کزازی، کوزه

 ع( نوح )حضرت  

ای از زندگی طولانی است  نوح اولین پیامبر )ع( اولوالعزم است. عمر ایشان در ادبیات و فرهنگ، نشانه

زیرا »به یک روایت، عمرش هزار و دویست سال بود و به یک روایت، هزار و چهارصد سال« )نیشابوری،  
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الدین از خداوند برای ایشان عزّت و شادکامی و نعمت و عمری  هانی در مدح امیر تاج(. اصف128:  1365

 .هزارساله مانند عمر نوح طلبیده است

 عمر( نوح پیغمبرهمچو ) هزارت سال بادا              به عزّ و شادی و کام و مراد و نعمت و دولت

 ( 89:  1381)اصفهانی، 

 ابراهیم)ع(

پرست را های مختلف، نمرود مشرک و مردم بتاز راه ( یکی از پیامبران اولوالعزم است که  )ع   ابراهیم

شاعر    .نددآورولی هیچ اثری نکرد و مردم از ترس نمرود به او ایمان نمی ؛نمودمی به خدای بزرگ دعوت

  .رودمی وار به جنگ اودر مدح فخرالدین ابوبکر، دشمن وی را چون نمرود دانسته که وی ابراهیم

 از رهِ گردون به عزم جنگ بر آمد             تا که چو نمرود هیچ کس به نیارد

 (64)همان: 

  صفا و کمالات معرفی شده است«   ۀ حق و نمون ۀعنوان مظهر تسلیم در برابر ارادابراهیم در عرفان به»

پرستی، قد علم کردند و بتایشان قاطعانه و بدون کمترین تزلزلی در برابر شرک و  (.71: 1386)یاحقی، 

عنوان نماد یکتاپرستی و رفع ثنویت و شرک مورد توجه  به مبارزه پرداختند؛ از این رو در ادبیات دینی به

یکی ذکر شده است که سرد شدن آتش    )ع(   در قرآن معجزات زیادی برای حضرت ابراهیمگیرند.  قرار می

 (، 369:  8، ج  1369)کلینی،    منجنیق در میان آتش انداختگاه که نمرود او را با    ، آناز آن موارد است

( خاصیّت آن را 8)   بَرداً وَسلاَماً علی اِبْراهیم« یخداوند با خطاب تکوین یکه به آتش نمود »قُلْنا یا نارُ کُون

، 1378)طباطبایی،    از راه معجزه خنک و سالم گردانید  ،که سوزاندگی و نابودکنندگی است از آن گرفت

(. شاعر در توصیف ممدوح خویش، میرابراهیم، از همنامی وی با حضرت ابراهیم )ع( استفاده 303:  14ج  

کرده و به صلابت شمشیر وی اشاره کرده که آتش فتنه را بسان سرد شدن آتش بر ابراهیم )ع(، بدون  

 .گرداندهیچ گونه آسیبی سرد و خاموش می

 ز آب تیغش فتنه بنشیند، چو ز ابراهیم نار            مهرِ گردونِ نقابت، میر ابراهیم آنک   

 ( 74:  1381)اصفهانی، 

الله )ص(، لقب  شاعر همین مضمون را در یکی از مدایح نبوی خویش تکرار کرده و بر رسول         

، که وی نیز یکی از آنهاست، بسان آتش  که آتش جهنم را بر امّت خویش  الله نهاده، از ایشان خواستهخلیل

 .ابراهیم )ع( سرد و گلستان بگرداند

 الله براهیمِ خلیل ای مصطفی بر خلیل       نار ریحان کن بر امتّ یا خلیل الله چنانک     

 (200)همان:  
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 حضرت سلیمان )ع(

ی پر امن و سلامت ( در معناshelomoسلیمان، پسر حضرت داود )ع( است. این واژه به عبری شلومه ) 

اش به (. حشمت سلیمان و بساط حکمفرمایی او و تسلطش بر باد و آشنایی285:  1353است )شوشتری،  

ادبیّات فارسی منعکس است )خزائلی،   با موران در  (.  395:  1386زبان موران و حیوانات و نظر داشتن 

»تخت سلیمان از زر ناب ساخته  حشمت سلیمان در انگشتری وی بود که اسم اعظم الهی بر آن نقش بود.  

بر تخت  بودند. چون سلیمان  تعبیه کرده  فراز آن، دو کرکس  بر  بود و در پیشگاه آن، دو شیر و  شده 

ها  ایستادند و کرکسجستند و مانند شیران واقعی که آماده حمله باشند، میآمد، شیران از جای میبرمی

پر می او  فراز سر  )همان:  بر  فرید (.  393گستردند«  است.  و حشمت  قدرت، شوکت  نماد  )ع(  سلیمان 

نیز گوشه انگشتر سلیمان )ع( داشته و در مدح ممدوح خویش، فخرالدین اصفهانی  به داستان  چشمی 

گونه که سلیمان )ع( با انگشتر خویش جهان را به تسلط درآورده بود، ممدوح ابوبکر، معتقد است همان

 .وی نیز جهان را خواهد گرفت

 وار نامش را نوشته بر نگین داردسلیمان      ن حلقۀ خاتم بگیرد یکسر آن کس کو     جهان چو

 ( 51:  1381)اصفهانی،

وی در مدح اتابک محمد بن سعد نیز همین مضمون را تکرار نموده و معتقد است که پس از       

نگشت وی انداخته سلیمان، وی جانشین اوست و خود سلیمان )ع(، با آگاهی کامل، انگشتر خود را در ا

 .است

 سکندر یافتی بر خاک در گاه آب حیوانش          سلیمان کردی از انصاف در انگشت او خاتم

 (99)همان: 

انس و جن و حیوان در    تمامی  اشاره داشته که  )ع(  و قدرت سلیمان  به حشمت  همچنین شاعر 

یْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ  وَحُشِرَ لِسُلَ اند که برگرفته از قرآن کریم است »خدمت وی بوده

 .( 17« )نمل/ یُوزَعُونَ

 پری و مردم و وحش و طیور و اهرمنش          فرازِ تخت سلیمان نشست و مأمورند  

 ( 105:  1381)اصفهانی، 

 بلقیس 

گفتگوی وی با سلیمان )ع( سخن  ( از دیدار و  44  -20بلقیس، نام ملکۀ سبا است که در قرآن )نمل/  

آید آنها را در برابر ثروت سلیمان رفته امّا نام او نیامده است. زمانی که بلقیس با هدایایی نزد سلیمان می

بیند. پیش از آمدن وی، سلیمان از راه حکمت و به یاری فردی صاحب کتاب )علم کتاب(، که ناچیز می

آورد. اند، عرش بلقیس را به کوشک )صرح( خود میبرئیل دانستهاو را وزیرش آصف بن برخیا یا خضر یا ج

بلقیس با دیدن آن و نیز شفافیت و تابندگی آبگینۀ کفِ قصر که وی به خطا آب پنداشته بود، به ظلم و  

(. شاعر در تصویرآفرینیِ زیبایی، 1398آورد )ر. ک دانشنامۀ جهان اسلام،  شرک خود اقرار کرده، ایمان می
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انند بلقیس و سبزه را در شفافیت، مانند آب دانسته که سرو با دیدن این شفافیت، دامن خویش  سرو را م

 . را تا ساق پایش بالا کشیده است

 کشد یمدامن حله ز ساق پای برتر              است و پندارد که سبزه آب شد    سرو بلقیس

 (56:  1381)اصفهانی، 

 کشیده دامن از ساقش میانِ آبدان بینی            صرحّ ممّردّ« زانچون »چو بلقیس است سرو و آب 

 (211)همان: 

قَالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتَابِ أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إلَِیْکَ  که به آیات زیر اشاره داشته است: » 

ا قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ  یهالصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حسَِبَتْهُ لُجَّۀً وَکشَفَتْ عَنْ ساق  ی لَهَا ادْخُلِقیلَ ( و »40« )نمل/  طَرْفُکَ

 (.44« )نمل/ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سلَُیمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ یظَلَمْتُ نَفْس یمُمَرَّدٌ مِنْ قَواریرَ قالَتْ رَبِّ إِنِّ

 السلام(حضرت یوسف و یونس )علیهما

اسرائیل بود که در کودکی برادرانش بر وی حسد بردند و او  یوسف )ع( فرزند یعقوب و از پیامبران بنی

انگیز اوست. ثعالبی را به چاه انداختند. شهرت یوسف در جهان ادبیات به حُسن روزافزون و زیبایی شگفت

: 1368« )ثعالبی،  ونصفٌ لسایر الناسالسلام أعطی نصف الحُسن و کان نصفٌ له  إن یوسف علیهگوید: »می

حضرت یونس )ع( نیز یکی از پیامبرانی است  (. یوسف)ع(، نماد حُسن و معصومیت و پاکدامنی است.  82

اسرائیل مبعوث گشت. ایشان آن گاه که سوار کشتی گشتند به دریا افتاده و ماهی بزرگی که بر قوم بنی

ماهی به ذکر خدا پرداخته و به ستمی که بر قومش روا داشته ایشان را بلعید، پس از چند روز که در شکم  

وَإِنَّ یُونُسَ لَمِنَ  اش پذیرفته شده و از شکم ماهی خارج شد »و آنان را ترک کرده بود، اعتراف کرد توبه

 (.142و  139« )صافات/ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ ملُِیمٌ  *الْمُرْسلَِینَ 

اتابک          سعد به زیبایی ظاهری و درونی ممدوح خویش توجه داشته و آن را به شاعر در مدح 

 .گاه لطف الهی قلمداد کرده استیوسف )ع( تشبیه ساخته و ضمیر پاک وی را آیینه و تجلی

 خاطرِ عاطر تو آینۀ لطف خداست             صورت و سیرت تو یوسف پیغمبر داشت

 ( 31: 1381)اصفهانی،  

شاعر به صورتی گذرا و بدون توجیه خاصی فقط به وصف ممدوح خویش در قالب ذکر چهار         

 .اندهای خاص خویش را داشتهپیامبر )ع( اکتفا کرده است که هریک ویژگی

 چون مسیحا در مساحت چون خضر حکمت ضمیر             و یونسی در بطن حوت یوسفی در چاه دلو 

 (82)همان:  
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نقل از  )ع(    پس  یعقوب  برادرانش،  جانب  از  توسط گرگ  )ع(  یوسف  دروغین خورده شدن  داستان 

روز به گریه و زاری پرداخته که شاعر این صحنه را به تصویر کشیده و مردم را به یعقوب تشبیه شبانه

 . ساخته که منتظر یوسف مصری، ممدوح شاعر، هستند

 برآرد یوسف مصری سر از چاه گریبانش              چو یعقوبند شب تا روز خلقی منتظر تا کی

 (99)همان: 

الله )ص(، علت واقعی غرق شدن یونس  گیری از آرایۀ حسن تعلیل و در مدح رسول شاعر با بهره       

در دریا و نیز افتادن یوسف )ع( در چاه را انکار کرده و آن را به حسادت یونس نسبت به قدر و منزل نبی 

 .اه و مقام ایشان نسبت داده است)ص( و شرم یوسف )ع( از ج

 یوسف ز شرمِ جاهت، چون آب گشته چاهی       یونس ز رشک قَدرت، در بطن حوت غمگین   

 (213)همان: 

 حضرت ایوب )ع(

و  درستکاری  خدا  نزد  در  و  برد  رشک  او  بر  شیطان  که  بود  ثروتمند  و  درستکار  مردی  )ع(  ایوب 

و بیان کرد. خداوند برای اثبات راستی و درستی ایوب، شیطان پرهیزگاری او را ناشی از ثروت و آسایش ا

را بر اموال او مسلط کرد و در نتیجه ایوب دچار فقر و تنگدستی شد ولی همچنان شاکر و سپاسگزار خدا 

باقی ماند. شیطان بار دیگر از خدا خواست تا او را بر تن ایوب مسلط کند، این بار خداوند پذیرفت و تمام  

رک و دمل گرفت ولی باز هم شاکر خدا بود و بر تمام بلاها و مصائب صبر کرد و از حق و  بدنش را چ

های او را به او برگردانید )گوهرین، ها و ثروتحقیقت منحرف نشد، تا این که سرانجام خداوند تمام نعمت

)ع( صبر پیشه    (. شاعر در یکی از قصاید وعظیه خود، آه و فغان سر داده تا کی به سان ایوب280:  1383

الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ    یمسََّنِ  یوَأَیوبَ إِذْ نادی رَبَّهُ أَنِّسازد و فقط آه برآورد که برگرفته از قرآن کریم است »

 .( 83« )انبیاء/ الرَّاحِمینَ

 الضُّر مَسّنی« که »وار آه ایوب           تا کی صبور باشم و هر دم برآورم   

 ( 209:  1381)اصفهانی، 

 حضرت موسی )ع(

بار در قرآن کریم ذکر گشته    136حضرت موسی )ع( یکی از پیامبران اولوالعزم الهی است. »نام ایشان  

(. در ادبیات هرجا نامی از موسی )ع( آمده، عصای وی نیز ذکر شده است؛ در کّل  73تا:  است« )ابوخلیل، بی 

  گری است. اند که بیانگر خِرق عادت و معجزه داده اش تشکیل یک نماد واحد را  موسی )ع( و عصای بهشتی 

بزرگ( است که خدای   السلام(، تبدیل شدن عصای او به اژدها )مار از جمله معجزات بارز حضرت موسی)علیه 

*  السلام( فرمود: »قَالَ أَلْقِهَا یَا مُوسَى موسی)علیه  خدای متعال به   . متعال در قرآن به آن اشاره کرده است 

نماد انسان کامل و ولی خدا  )ع( در ادبیات عرفانی    »موسی   (. 20و    19ی« )طه/  فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِیَ حَیَّۀٌ تَسْعَ 

اش شوری به پا کرده و وجودش را چنان تابناک و نورانی ساخته است  است که تجلی حق در سینای سینه 

دهد و به  آنان را به سلامت از نیل دنیا عبور می  نمایاند و که چون چراغی راه رشاد و صلاح را به مریدان می 
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زمانی که حضرت موسی )ع( وارد کوه طور شد،    . ( 261:  1392زاده و نوری،  « )بیگ سازد عالم معنا متصل می 

از خداوند خواست که خود را به وی بنمایاند، شاعر بین این موضوع و تقاضای دوستداران ممدوح برای دیدار  

گیری از  الله دانسته که خواستار دیدار هستند؛ البته این نوع بهره کرده و آنها را مانند کلیم وی، ارتباط برقرار  

قرآن کریم و قیاس ممدوح با خداوند چندان پسندیده نیست ولی به هر حال شاعر در مقام مدح ممدوح  

أَنْظُرْ إِلَیْکَ    أَرِنِی لَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ  وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِیقَاتِنَا وَکَ خویش، این شرط ادب را رعایت نکرده است: » 

رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَخَرَّ مُوسَى    جَلَّى قَالَ لَنْ تَرَانِی وَلَکِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی فَلَمَّا تَ 

 . ( 143« )اعراف/  حَانَکَ تُبْتُ إِلَیْکَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِینَصَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْ 
 ستاده تا تو دهی عرضه رخ تجلّی را وار دو صد عاشقند اَرنی گوی     کلیم

 ( 3:  1381)اصفهانی، 

زمانی که فرعون، به سخنان حضرت موسی )ع( توجهی نکرد، از ساحران خویش خواست که با        

را در میان مردم رسوا سازند. شاعر در مدح اتابک سعد، وی را به حضرت موسی )ع( تشبیه  جادو ایشان  

کرده است که اگر دشمنان وی مانند ساحران فرعون، قصد سحر و جادو داشته باشند، وی در ید بیضای  

دَهُ فَإِذَا هِیَ  وَنَزَعَ یَباشد: »شود که برگرفته از قرآن کریم میای دارد که تبدیل به اژدها میخویش نیزه 

 (.20و  19ی« )طه/ فأََلْقَاهَا فَإِذَا هِیَ حَیَّۀٌ تسَْعَ* »قَالَ أَلْقِهَا یَا مُوسَىو  ( 108« )اعراف/ بیَْضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ

 رُمح اندر ید بیضای تو چون اژدرهاست          لشکرِ خصمِ تو گر سحر چو فرعون کنند

 ( 31:  1381)اصفهانی، 

 . وی در مدحیۀ دیگری در وصف اتابک سعد، همین مضمون را تکرار کرده است      

 رودیملرزنده رمح تو صفت مار         در چشم خصم از ید بیضای موسوی     

 (68)همان: 

شاعر در کنار مدایح فراوان خویش، برخی قصاید در پند و موعظه نیز دارد؛ وی ضمن اشاره به         

وسی )ع( در کوه طور، از خداوند خواسته است مانند موسی )ع( وی را نیز به راه درست داستان حضرت م

إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لأَِهْلِهِ امْکُثُوا إِنِّی آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّی  باشد: »گرفته از متن قرآن کریم میهدایت نماید که الهام

 . ( 10« )طه/نَّارِ هُدًى آتِیکُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ال

 به نور شجر و نار قبس  ره نمودیش               یا رب از نور خودم راه نما چون موسی

 ( 94:  1381)اصفهانی، 

 حضرت عیسی )ع(

حضرت عیسی )ع( یکی دیگر از پیامبران اولوالعزم است که در شعر فرید اصفهانی به ایشان اشاره شده 

یکی از معجزات   سخن به میان آمده است  حضرت عیسی موارد متعددی از معجزاتقرآن کریم  در  است.  

نده گِلی،  زنده کردن مردگان نیز همچون دمیدن روح در پرمسیح )ع(، زنده کردن مردگان بوده است.  
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وَرَسُولًا إِلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنِّی قَدْ جئِْتُکُمْ بِآیَۀٍ مِنْ رَبِّکُمْ (. »102:  3، ج1420عاشور،  )ابن  معجزه مسیح بود

وَأُبْرِئُ اللَّهِ  بِإِذْنِ  طَیْرًا  فَیَکُونُ  فِیهِ  فَأَنْفُخُ  الطَّیْرِ  کَهَیْئَۀِ  الطِّینِ  مِنَ  لَکُمْ  أَخْلُقُ  وَأُحْیِی   أَنِّی  وَالْأَبْرَصَ  الْأَکْمَهَ 

« )آل  مْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمنِِینَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنبَِّئُکُمْ بِمَا تَأکُْلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُمْ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَۀً لَکُ

بخش معنوی، مریدان معارف حیات  ۀنماد پیر و مرشد است که به وسیل  ،در ادبیات  (. مسیح )ع( 49عمران/  

نفس مسیحایی به سبب جان بخشیدن به مردگان، نماد جانبخشی و زندگی دوباره    و  دهدرا جان تازه می

است که شاعر در این بخش از کلام خویش به آن اشاره داشته و سرعت گرفتن باد را به دلیلی غیر از 

 .اط داده و آن را در راستای انتقام از دم مسیحایی دانسته استدلیل اصلی ارتب

 کشدیمانتقام از معجز عیسی به افسون      دمد تا خاک را جارو کند    یمباد کافسون 

 ( 58:  1381)اصفهانی، 

 . شاعر نسیم باد صبا را مانند دَمِ مسیحایی احیاگر روح مرده دانسته است

 دهد چو حیوان جان یمکه جسم نامیه را            ستنسیم باد صبا همدم مسیح شده ا

 (146)همان: 

های مشهور است که  داستان زاده شدن حضرت عیسی از حضرت مریم )علیهماالسلام( یکی از داستان

در ادیان مختلف به اشکال گوناگون روایت شده است. در فرهنگ اسلامی و در قرآن کریم این اعتقاد  

ان با هیچ مردی همبستری نداشته و از روح الهی در کالبد ایشان دمیده شده تا وجود دارد که مادر ایش

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى یَکُونُ لِی وَلَدٌ وَلَمْ یَمْسسَْنِی بَشَرٌ قَالَ کَذَلِکِ اللَّهُ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ إِذَا  عیسی را باردار شوند: »

 . ( 47عمران/ « )آل کُونُقَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَ

 شوهری حَبَلمریم ز نفخ تو شده بی         مادری پسر  و شده بیت روحآدم ز 

 ( 124:  1381)اصفهانی، 

 سجده نکردن ابلیس

های قرآنی که در شعر فرید اصفهانی بازتاب یافته است، داستان سجده نکردن  یکی دیگر از داستان

)ع(   آدم  مقابل حضرت  در  از  شیطان  کردند  را خلق  )ع(  آدم  متعال حضرت  گاه که خداوند  آن  است. 

فرشتگان و جنیان خواستند که در مقابل ایشان سجده کنند امّا شیطان به واسطۀ برتری جنس آتشین 

قالَ یا إِبلْیسُ ما  خویش بر جنس گِلین آدم، از این کار سر باز زد که بدین واسطه از بهشت رانده شد: »

 .( 75« )ص/  أَسْتَکبَرْتَ أَمْ کنْتَ مِنَ الْعالینَ ی سْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِیدَأَنْ تَ  کمنََعَ

 کبر گشت صادر از او مائی و منی کز        ابلیس در جنابت لعنت از آن فتاد   

 (206:  1381)اصفهانی، 
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  گیری نتیجه 

داشته است چرا که مضامین شعری را قرآن کریم از دیرباز و از زمان نزول در شعر و ادب تأثیر بسزایی  

  اند.تغییر داده و شاعران با توانایی خاص خود از معانی و الفاظ والای آن تأثیر گرفته

ی        اصفهانی  با وجود گمنام  یاز شاعران   یکفرید  است که   فارسیادب     غیبل  ی از شعرا  ،یاست که 

از الفاظ    اکثریت قصاید خویشدر    باًیشاعر تقرپرداخته شده است.    ی و  وانیو د  یمتأسفانه کمتر به زندگ

  خلاصه کرد:  ریدر موارد ز  توانیپژوهش را م نیا جینتاالهام گرفته است.  یقرآن عبارات روح بخشو 

 .تناص مستقیم)بینامتنی جزئی( که به دو صورت در شعر وی نمود دارد:1

 آمیز گیری از یک کلمه در قصاید مدحی و نصایح پندبهره -الف

 ۀ آن و در پار  یمعن الفاظ هم  ای یقرآنیۀ  آ  نیاز ع  یگاهبه صورت عبارت در قصاید مدحی و زهدیه که    -ب

 . بهره گرفته است ی از آنهاقرآن ترجمه یا برآیندی دوم از شعر خود، از 

های داستانی قرآنی ای یا تلمیحی( که با فراخوانی شخصیت. تناص غیر مستقیم)رابطه بینامتنی اشاره2

های پیامبران مانند داستان حضرت نوح)عمر وی(، حضرت ابراهیم)جنگ وی با نمرود و سرد  داستان  به

شدن آتش بر وی(، حضرت سلیمان) تسلط بر جهان و حکومت بر تمام انس و جن و حیوان(، داستان  

ی(، موسی )ع( )درخواست تجلی الهی در کوه طور و عصای وی(، یوسف )ع()زیبایی وی و در چاه بودن و

یونس )ع( )در شکم ماهی بودن وی(، حضرت ایوب)صبر وی(، حضرت عیسی)دم مسیحایی وی و داستان  

ها در شعرش دارد. او از  کارگیری نمادین شخصیتشاعر توانایی بالایی در به تولدش( اهتمام داشته است. 

گیری  ش را با بهرهگرفته و معنی و مفهوم شعرهای دینی و قرآنی در زبان نمادین شعرش بهره  شخصیت

ها در شعر است. کاربرد نمادین این شخصیتاز شخصیت حقیقی و نوعی آنها تکمیل و یا پربارتر کرده  

های گوناگون دینی و دهد که این شاعر  آگاهی دقیق و اشراف کاملی بر دانش فرید اصفهانی نشان می

 . استقرآنی داشته

 کتابنامه 

 قرآن کریم 

 ، بیروت: مؤسسۀ التاریخ. التنویر . التحریر و1420طاهر.عاشور، محمد بن ابن

 دارصادر. :، چاپ سوم، بیروتالعربلسان .1414.منظور، محمد بن مکرمابن

 ، دمشق: المطبعۀ الهاشمیۀ.اطلس القرآنتا. ابوخلیل، شوقی. بی 
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رقیه.رستم القرآنی فی شعر محمود درویش«.  1384پور،  ادبیات عربی،  »التناص  و  زبان  ایرانی  انجمن  ،  مجله 

 .15 - 34، صص 3شماره 

 ، تحقق عبدالکریم الغرباوی، کویت: وزارۀ الإعلام. تاج العروس. 1979زبیدی، مرتضی.

 حقیق عبدالرحیم محمود، بیروت: دارالمعرفۀ.، ت. أساس البلاغة1981زمخشری، محمود بن عمر.

 ، ترجمه دکتر محمد خیر البقاعی، حلب: مرکز الإنماء الحضاری.. دراسات فی النصّ والتناصیة1998.لئونسومفیل،  

 تقدیم سلیمان العطار، قاهره: مکتبۀ الآداب. . علم لغة النصّ النظریة والتطبیق،2007.عزۀشبل محمد،  

 ، چاپ سوم، تهران: دریا. فرهنگ لغات قرآن. 1353شوشتری، عباس.

محمدحسین. المیزان1378طباطبایی،  تفسیر  چ  .  موسوی همدانی،  محمدباقر  ترجمه سید  مؤسسه  5،  تهران:   ،

 انتشارات امیرکبیر، بنیاد علمی فکری علامه طباطبایی و مرکز نشر فرهنگی رجاء.

 النادی الریاضی. :، جدۀالخطیئة والتفکیر .1985.الغذامی، عبدالله

 ، ریاض: منشورات کتاب الریاض بالسعودیۀ.. التناصیة والنظریة والمنهج2003. نهلۀفیصل الأحمد، 

 ، تهران: نشر مرکز. (، بدیع3شناسی سخن پارسی )زیبایی . 1373الدین.کزازی، میرجلال 

ح هاشم رسولی و مصطفی جوادی، تهران: کتابفروشی  ، ترجمه و شر . أصول الکافی1369کلینی، محمد بن یعقوب.

 علمیۀ اسلامیۀ.

 ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 21، چاپ ای از قصص الانبیاء نیشابورییده برگز . 1383گوهرین، کاوه.

  نشریه دانشکده ادبیات ،  »روابط بینامتنی قرآن با اشعار احمد مطر«.  1388میرزایی، فرامرز و ماشاءالله واحدی.
 .299 -322، صص 25، شماره و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

، تصحیح مهدوی، چاپ دوم،  (. قرآن مجید )برگرفته از تفسیر سورآبادی1365نیشابوری، ابوبکر عتیق محمد.

 تهران: خوارزمی.

 ، قم: انتشارات حاذق. مفصّل شرح مطوّل. 1372هاشمی خراسانی، حجت.



 

 

سهیلا کاظم علیلو  ،محمدرضا اسلامی ،آیت شوکتی 118  

 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت. . بدیع از دیدگاه زیباشناسی1385کامیار، تقی.وحیدیان 

 ، تهران: فرهنگ معاصر. ها در ادبیات فارسیواره. فرهنگ اساطیر و داستان 1386یاحقی، محمدجعفر. 

 های اینترنتی سایت 

 1398/ 09/ 24دانشنامه جهان اسلام، نام ملکۀ سبا در آثار اسلامی، آخرین بازدید 

https://rch.ac.ir/article/Details/11344  . 

 

 

COPYRIGHTS 

© 2022 by the authors. Licensee Islamic Azad University Jiroft Branch. This article is an open 

access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 

International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

 

در  میقرآن کر ینامتنیب یهاگونه، سهیلا لویکاظم عل، محمدرضا یاسلام، آیت یشوکت ارجاع: 

، 1401 پاییز، 51شماره ، 13دوره ، مطالعات قرآنیفصلنامه  ،(ینی)اسفرا یاصفهان دیفر دیقصا

 .101-118 صفحات

 


	7. 2837 e
	7. 2837 F

